
  
  
  
  

از ديدگاه » عيسي مسيح« تجسد
 *مسيحيت و اسلام

***قيوميمحمدباقر و  **محمداسحاق ذاكري
 

  چكيده
يهود، مسيحيت، اسلام، از  ؛شخصيت عيسي مسيح در سه دين ابراهيمي

وخـود مسـيحيت از    اهميت خاصي برخوردار است. البته تصـوير ايـن اديـان   
هاي فكري مسـيحي   لهاختلاف دانشمندان و نحعيسي مسيح يكسان نيست. 

عيسي مسيح وجود داشـته اسـت، از اخـتلاف ميـان     حضرت از ابتدا در مورد 
 .دار بعـدي  دامنه پطرس و ديگر حواريون با پولس گرفته تا اختلافات عميق و

تا اينكه با گذشت زمان، ديدگاه رسمي كليسا در باب عيسي مسيح به عنـوان  
داونـدي در او تجسـد يافتـه    كه كلمه خ يو عيساي شخصيت دوم تثليث الهي

البته در قرون وسطي نـزاع خاصـي در بـاب شخصـيت      گيرد. است شكل مي
اصـلاح دينـي از حـدود قـرن     عيسي مطرح نيست تا اينكه در عصر نهضـت  

باره شخصيت عيسي مسيح مورد نزاع واقع مـي شـود و نقـدهاي    دو ،هفدهم
نظريـه   همچـون  يمختلف در باب شخصيت تاريخي او مطرح شده و نظريات

اسـطوره بـودن او تأكيـد دارنـد      نفي وجود تاريخي عيسي و يا نظرياتي كه بر
نظريــه  در مقايســه بــاايــن موضــوعات  ،، در ايــن نوشــتارگــردد مطــرح مــي
  شده است.اسلامي در باب شخصيت عيسي مسيح بازخواني دانشمندان 

  تثليث.  عيسي، مسيحيت، اسلام، اسطوره، تجسد، :كليدىهاي  هواژ
                                                      

   22/5/89: تاريخ تأييد    7/5/89تاريخ دريافت: * 
  خميني. آموزشي عالي امام مجتمع ، المصطفي العالميه،دانش پژوه دكتري كلام اسلام **

 .المصطفي العالميه ة عضو هيأت علمي جامعو استاديار *** 
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  مقدمه

عيسي مسيح شخصيتي است كه درگستره تاريخي سـه ديـن ابراهيمـي يهوديـت، مسـحيت      
يهوديت و عهد قديم به عنوان شخصـيتي انسـاني در    او در واسلام همواره مورد بحث بوده است.

ايـن قـوم عـزت و سـعادت را بـه       طرح است كه درآينده خواهدآمد و برايارتباط نزديك با خدا م
دين اسلام، عيسي مسيح شخصيت انساني و پيامبر بزرگ الهي اسـت كـه    ارمغان خواهد آورد. در

  است. او را به آسمانها بردهخداوند سرانجام  و نه خود به هدايت مردم پرداختهزما در عصر و
هاي گـاه  وير واحدي از عيسي ارائه نشده، بلكه گزارش ـتص ،اما در عهد جديد و دين مسيحيت
تلف پيرامون شخصيت اوطرح شده طرح بوده و نظريات مخمتناقض و ناهمگون از شخصيت او م

حور اصلي ديـن مسـيحيت را تشـكيل    شخصيت عيسي مسيح كه مدرباره طبيعي است كه  است.
  دانشمندان دو دين يهود و اسلام. دهد، بيشتر دانشمندان وعلماي مسيحي بحث كرده باشند تا مي

 شـود.  ن ديني مسيحي محسوب مـي ي دروبحث ابتدا» تجسد عيسي مسيح«اين رو، مسئله از 
گذاري مسيحيت و از زمان نـزاع ميـان    خي از ابتداي تأسيس كليسا و پايهاين موضوع از نظر تاري

اما نكته حائز اهميت در اين بحث اين است كـه   پولس تا زمان حاضر مطرح بوده است.پطرس و 
اخـتلاف ابتـدايي   دانشمندان معاصر مسيحيت بعـد از گذشـت مـدت زمـان طـولاني از جـدال و       

ر باب شخصـيت عيسـي، امـروزه    هاي رسمي كليسا د مسيحيت بر سر اين موضوع و تثبيت آموزه
ب تفسير غالب و رسمي كليسا درباره شخصيت و تجسد عيسي مطرح كرده و دربانقد هايي جدي 

 بـه  شـكافي نماينـد.  بازخواني و مو را ريشه هاي ورود نظريه تجسد الهي عيسي مسيح اند كوشيده
 The Myth of Godن به سلسه مقـالات دانشـمندان مسـيحي در كتـاب    مي توا ،عنوان نمونه

Incarnate  ويراستهJohn Hick .سعي وتلاش ما در اين مقاله بر آن خواهد كـه بـا    1اشاره كرد
تجسد الهي در عيسـي  «پيرامون موضوع  محور قرار دادن نقد هاي مطرح در اين كتاب، نظريات

  طبيقي در مسيحيت و اسلام ارائه شود.به صورت ت» مسيح

  درعهد جديد،عهد قديم و قرآن» عيسي مسيح«تصاوير 

در متون مقدس اديـان ابراهيمـي ارائـه    » عيسي مسيح«چهار تفسير و تصوير متفاوت از 
 شخصيت عيسي در اعتقـادات مسـيحيان،  دو تفسير آن مربوط به عهد جديد و  است كهشده 

                                                      
مـد حسـن محمـدي    به همت عبدالرحيم سليماني اردسـتاني ومح » اسطوره تجسد خدا« اين كتاب تحت عنوان .1

 توسط مركز مطالعات وتحقيقات اديان ومذاهب به چاپ رسيده است.1386مظفربه فارسي ترجمه شده ودر سال 
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م و تصوير چهارم، شخصيت عيسـي مسـيح در ديـن اسـلام و     يك تصوير مربوط به عهد قدي
  قرآن كريم است.

  درمسيحيت و عهدجديد»عيسي مسيح«.تصوير1

تصــوير يكســان و همــاهنگي  ،تصــوير و اعتقــاد مســيحيت وعهــد جديــد از عيســي مســيح
عهـد جديـد دو تصـوير    « :ديد شامل دو روايت متفـاوت اسـت  در عهد ج» مسيح شناسي«نيست.

ترديـد او يـك    بي (متي، مرقس و لوقا) در اناجيل همنوا ح به نمايش مي گذارد.تفاوت از مسيم
ن مـي گفـت، قـدرت معجـزه آسـايش،      او بـه واسـطه اقتـداري كـه بـا آن سـخ       انسان است.

كه محقق مي ساخت، اعطاي روح القدس، اعلام دوستي اش با پـدر، تولـدش از    هاييگوييپيش
اما بـا ايـن    از ديگر انسانها متمايز بوده است. ،مردگان باكره و بالاتر از همه برخاستنش ازميان

گرد، پسـر مـريم همـراه بـابرادران وخـواهرانش. در       همه او يك معلم يهودي است، نجار دوره
او را به صورت موجودي آسماني كه بـه زمـين فـرود آمـده معرفـي       (انجيل يوحنا) انجيل چهارم

 )5: 17(يوحنا،  »ر قبل از خلقت جهان داشته استجلالي كه نزد پد« از تواند كند،كسي كه مي مي
 ).291: 1378 استيد،»(سخن بگويد.

 مسـيح شناسـي مسـيحيت مطـرح اسـت. يـك.       در نتيجه مي توان گفت: دو نظريه در بـاب 
انساني صرف و مخلوقي از مخلوقات خداوند و بنده اوست و اگر پسر خدا خوانده » عيسي مسيح«

در » عيسـي مسـيح  « تصـويري كـه از   عظـيم اوسـت. دو. در  بـراي تشـويق وت   شده است صـرفاً 
و  كه تجسد يافته است وجسم گرفتهاست »خداي«او ل يوحنا وجود دارد،هاي پولس و انجي رساله

اين است  شبلكه به معناي واقعي پسر خداست و معناي ،انسان شده است. او نه به معناي تشريفي
كـه در خلقـت    بلكه موجودي ازلي اسـت  ،ا نيستذات با خداست. او نه تنها مخلوق خد مكه او ه

  جهان نقش دارد.

  »عيسي مسيح« .تصوير عهد قديم از2
كه  شبيه تصوير اناجيل هنمواست، بدين معنا ، »عيسي مسيح«روايت عهد قديم از شخصيت 

مساعد قوم بنـي  و وضعيت نا در عهد قديم نيزسخن از شخص انساني است كه روزي خواهد آمد
اي نزديكـي بـا خـدا     واهد بخشيد، اما در هر صورت او انساني است كه رابطهامان خاسرائيل را س

  دارد و رسول و بنده خاص خداست.
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  در اسلام و قرآن كريم» عيسي مسيح«.تصوير3
 از حيـث اثبـاتي    ، داراي دو جنبـه اثبـاتي وسـلبي اسـت.    در قرآن كـريم » عيسي«شخصيت 

يش بـه  ز پيامبران بزرگ الهي است كه در عصر خـو او پيامبري ا انسان و بنده خداست.» عيسي«
بـا   بـه شـدت  و انجام وظيفه كرده است. اما از حيث سلبي، قرآن كريم  رسالت الهي برگزيده شده

آن گونه كه در انجيل يوحنا و رساله هاي پـولس مطـرح اسـت،    » عيسي مسيح«تصوير الوهيتي 
« كفر مي دانـد و موجـود ازلـي بـودن      مخالفت مي كند تا جايي كه نسبت الوهيت دادن به او را

كفر الذين قالوا ان اللهّ هو  دلق«: نفي مي شود و بر مخلوق بودن او تأكيد مي شود» عيسي مسيح
  ).17 مائده:»(مالمسيح ابن مري

ايـن عنـوان بـه     نفـي مـي شـود،   » عيسي«ا از چنين در قرآن كريم، عنوان پسر بودن خدهم
وقالـت النصـارى   «: و صورت واقعي آن مدنظر باشد چه معنا يفاتي به كار برده شود وصورت تشر

  ).30 توبه:»( المسيح ابن اللهّ ذلك قولهم بأِفواههِم

  عيسي مسيح» تجسد«تعريف و دليل مسيحيت بر

بدين معناست كه كلمه ازلي خدا در عيسـاي  » تجسد«مسيحيت از در ابتدا بايد گفت تعريف 
» تجسـم « مسـيحيان بـه  د اساسي يكي از عقاي« است:توضيح گفته شده در  انسان تجسم يافت.
ما مسيحيان معتقديم كه پيام ازلي و غير مخلوق خدا جسم شـد و بـه شـكل     معروف شده است.
ي كلمه او در عيساي انسـان وحـي   پيام يعن ان ما ساكن گرديد. به عبارت ديگر،عيساي انسان مي

» وي تجسـم وحـي خـدا بـوده اسـت     كتاب وحي شده نيـاروده، بلكـه     ، عيسيبر اين اساس شد.
  ).66 :1377(ميشل، 

واقعيت بسيار عظيم انسان شـدن   -تجسد«در جاي ديگر تجسد بدين گونه تبيين شده است:
كه اساس هـر اعتقـاد   ي است سرّ -خدا به واسطه اتحاد سرشت الهي و انساني در شخص مسيح

ه الوهيت مسيح بدين معناسـت  ). در نتيجه اعتقاد مسيحيت ب81 :1381برانتل، (» كاتوليكي است
گونـه زيسـت و زنـدگي كـرد.      خص دوم تثليث است كه البته انسانكه او خداي پسر، متجسد، ش

مـيلادي بـراي حـل نـزاع ميـان سراسـقف       325در كه در سـال  (نامه شوراي نيقيهبندي از اعتقاد
أكيـد داشـت و   اسكندريه به نام الكساندر كه بر هم ذات بودن پسر و روح القدس با خـداي پـدر ت  

اسقفي به نام آريوس كه منكر الوهيت عيسي بود و او را مخلوق مي دانست، تشـكيل شـد)چنين   
از خـداي واقعـي،    نور از نور، خداي واقعـي  پدر صادر شد.تنها پسر صادر از خدا، در ازل از «است:
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  ).51-50 :1380لين، »(داراي يك ذات با پدر صادر شده نه مخلوق،
كـرده   آيا خود عيسي نيز چنين مي انديشيده و چنين تبليـغ مـي  ين است كه اما نكته مهم درا

 ين معنـا كـه آنـان   بـد  ب و دستگاه رسمي مسيحيت به اين سؤال، مثبـت اسـت.  پاسخ غال است.
خـود عيسـي    هرچنـد   براي خود دو جنبه الهي و بشري قائل بـوده اسـت.  خود عيسي نيز  اند قائل

در ميـان انسـانها   » خـدا  پسر«را مخفي نگه دارد تا به عنوانمأمور بوده است كه جنبه الهي خود 
چرا كه تنها او مي تواند سنگيني و عظمت اين گناه را   شود،قرباني گردد و فديه گناه ذاتي انسان 

  از دوش انسان بردارد.
بلكـه بـراي او تنهـا شـأن      ز مسيحيت اوليه اين طرز تفكر را قبـول نداشـتند،  ا يهاياما گروه

نيز چنين بـوده اسـت و او   )كه ديدگاه خود عيسي (ع ئل بودند. اين گروهها تأكيد داشتندانساني قا
مه به ايـن  در ادا دانست. از جانب خداوند مبعوث شده بود ميانسان و پيامبر الهي كه  خود را صرفاً

متفكراني در جهان مسـيحيت بـه خصـوص در دوره معاصـر      چنيننظريات اشاره خواهد شد. هم
 أكيـد را قبـول ندارنـد و ت  »شناسي مسيح«غالب و رسمي مسيحيت در باب كه ديدگاه  دنوجود دار

در اين باره كـه  . اما خود چنين انديشيده و آن را تعليم داده باشد دارند كه بسيار بعيد است عيسي
 ـ  شـود  هاي اصلي محسوب مـي  از آموزه» تجسد«ات مسيحيت، آموزهچرا در الهي ذيرش و مـورد پ

اي  بوده و هسـت كـه تحقيـق جداگانـه     رحها و نكات متعددي مطگيرد، تحليلاكثريت قرار مي 
هيـك در   جـان  كـه  چنان اشاره خواهد شد. اين موضوع كه در ادامه به نكاتي در . البتهطلبد مي

شد، اين پاسخ به اين پرسش كه چرا و چگونه تصوير تاريخي عيسي به تصوير الوهيتي تبديل 
به خدا و اقتدار روحاني كـه در سـايه آن   » عيسي«آگاهي عميق  تحليل را ارائه كرده است كه

جديدي را مي طلبيد كسب كرده بود و تأثير او به عنوان خداوند و بخشاينده حيات جديد، زبان 
او بـه گونـه اي راز آلـود     ، اين چنين بود كه پيـروان تا شاگردان درباره استاد خود سخن گويند

 كرد معناي الوهيتي پيدا طول تطورات تاريخ كليسا، عيسي رتا اينكه در نهايت و د سخن گفتند
  .)318- 316 :1386(هيك،

له فديـه شـدن عيسـي    تجسد اقامه كرده، همانا مسئمهم ترين دليلي كه مسيحيت براي 
در ايـن   ان خدايي كه جسم انساني گرفته، براي جبران گنـاه ذاتـي بشـر اسـت.    مسيح به عنو

د از نبوتش، زمـان آن رسـيده بـود كـه مسـيح زنـدگي       سه سال بع« موضوع گفته شده است
از تجسـد يـافتن او همـين     خويش را به عنوان تاوان خدا براي گناهان بشريت فداكند. هدف

  ).107 :1381(برانتل،» امر بود
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است كه ميان دو آموزه تثليـث و تجسـد در مسـيحيت رابطـه وثيـق و       نكته مهم ديگر اين 
از اين رو، ابتدا بـه   .كه فهم هريك از آنها منوط به ديگري استبه گونه اي  ،محكمي وجود دارد

نظرياتي كه در تاريخ مسيحت در باب توحيد و تثليث مطرح بوده اسـت اشـاره خواهـد شـد و در     
  بازخواني قرار خواهد گرفت. مورد» تجسد«ادامه آموزه 

  نظريات در باب آموزه تثليث در مسحيت 

  اب تثليث وشخصيت عيسي مسيح مطرح بوده است:درتاريخ مسيحيت اين نظريات درب 
انساني و خـدايي   نظريه رسمي مسيحيت براي عيسي دو شأن كاملاً نظريه رسمي كليسا: .1

قائل است، و اين جنبه الهي عيسي است كه به عنوان اقنوم دوم تثليث شـناخته و پرسـتش مـي    
حي را كـه قبـل از خلقـت عـالم     البته بايد توجه كرد كه مسيحيت براساس اين تفسير، مسي. شود

نه عيساي متولد  ،اقنوم دوم تثليث مي دانند و پرستش مي كنند وجود داشته با خداي ازلي همراه
ده از زن بـاكره اسـت و از طرفـي    شده را، چون عيسي از طرفي داراي جنبه انسـاني و متولـد ش ـ  

وان اقنـوم دوم تثليـث   كه ازلي است. جنبه الهي عيساست كه به عن ـ الوهيت در وي حلول نموده
  شناخته و پرستش مي شود.

آن مسـيحيان يهـودي و    كـه بنيانگـذاران   مسـيحيت  گروه درميان ترين قديمي نظريه ابيون:. 2
كردنـد و   را پرستش مي» احد«و»واحد«حواريون بودند، قائل به توحيد خالص الهي بودند و خداي

كه ايـن   چنان او را پيامبر خدا مي دانستند. لكهب ،براي عيسي هيچ گونه جبنه الوهيتي قائل نبودند
ب پيروان زيادي پيدا كرده اسـت. احيـاگر آن   شده و در غر نهضت توحيدي در چند قرن اخير احيا

ايشان قائل بود كه هرچيزي كه مطابق عقـل  است.  )شخصي به نام سوسينوس در(قرن شانزدهم
را نتيجـه   او اعتقاد به تثليـث   الهي باشد. ندارد نمي تواند الهامو منطق نيست و فايده اخلاقي هم 

و  نامـه اوليـه مسـيحيت مـي دانـد     عتقادا فلاسفه يونان و روميان در نوشـتن  تأثير عقايد ناخالص
  ).43-42 :1377شمارد (گريدي، الوهيت عيسي را مردود مي

او منكـر   م اسـت. 260اين نظريه پولس سميساطي در سـال خواندگي): نظريه تبني(فرزند. 3
كه از امتزاج روح القدس و  كه عيسي انسان عادي است لاهوت در مسيح است و معتقداستجهت 

و به فرزنـدي او   از ناحيه خدا قدرت الهي يافتهروز تعميد   سالگي و مريم متولد شده است و درسي
خوانده شده است. البته اطلاق فرزند خدا برمسيح اطلاق حقيقي نيست و هيچ گونه شـائبه تعـدد   

  .)111 :1384نيز ياد مي شود (سليماني، » موناركيانيزم«ه نيست.از اين نظريه بدرخدا 
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انيزم كيفـي و يـا   به نظريه موناركي ـ اين نظريه در قرن سوم مطرح شد و نظريه سابليوس: .4
پدر و پسر  هم درذات و هم در اقنوم واحد است.خداوند  مقامي مشهور است. بر اساس اين نظريه،

به جهت  اين اقنوم واحد نسبت به خلق عالم، پدر و  ي مختلف يك حقيقت اند.القدس اسما و روح
روح القـدس ناميـده شـده اسـت      اتحاد با طبيعت بشري پسر است و به جهت ارتبـاط بـا نعمـت،   

  ).111(سليماني، همان: 
خـود بـا    هيچ چيز در ذات داوند واحد و احد وغير مولود است.او قائل به خنظريه آريوس:  .5
امـا شـوراي    ين خداوند و عالم قرار گرفته است.كلمه(مسيح) در حد وسط ب ند شراكتي ندارد.خداو

در مـورد  و از يك جـنس بـا پـدر   » مخلوق«نه» مولود«نيقيه اورا محكوم كرد و با استفاده از تعبير
  .)634 :1385عيسي نظريه او را رد كرد (بايرناس، 

  »تجسد عيسي«نظريات در باب 

 ،ت به اين پرسش مي رسد كه اقنوم دوم تثليث كه واجب الوجود و ازلي استبعد از تثليث نوب
آيـا از اراده الهـي سـازماندهي     هـاي عيسـي  تبا شخصيت انساني عيسي چه ارتبـاطي دارد و فعالي 

كـه عيسـي را تنهـا     شود يا از اراده انساني. البته چنين مشكلي براي گروههـاي از مسـيحيت   مي
اوج اين مشـكل و پرسـش بعـد ازشـوراي نيقيـه       نه خدا، مطرح نيست.ند انساني برگزيده مي دان

اما نظريات  .)643: 1385يث و خدا بودن عيسي تأكيد شد (باير ناس، كه بر تثلبود م 325درسال 
  پيرامون شخصيت عيسي بدين گونه است:

ا شـرير  ه رماد ،اين گروه از قرن دوم پديد آمده وتحت تأثير مكاتب ثنوي ها:نظريه ناستيك. 1
و چنين قائل بودند  طبق نظر كليسا را قبول نمي كردندو پست مي دانست. لذا مجسم شدن خدا 

قائـل   رگ از او جدا شد. گروه ديگرخدايي) موقع تعميد بر عيسي تعلق گرفت و با مازلي  كه(روح
 ت نه اينكـه داراي جسـم واقعـي باشـد    جسم داش بودند كه عيسي يك موجود خيالي بود و ظاهراً

  .)73ـ72: 1377(گيريدي، 
 سـت او كـه كلمـه خدا   قبل از آغاز زمان آفريده شده اسـت. مسيح نظريه پيروان آريوس:  .2

اولين مخلوق و به وجود آورنده كائنات است. در موقعي كه تجسيم يافت، كلمه در جسـم انسـان   
در يـك دوره او  انسان وكاملا خدا نبود. ظاهر شد و جاي روح را گرفت. بدين اساس مسيح كاملاً

نكته اصـلي   از جسم يافتن او تنها انسان است. و در دوره بعد و بعد خدا بود و تنها روح بود كاملاً
عيسي بود كه مورد انكار شوراي كليسا قـرار   بودن نظريه آريوس تأكيد بر مخلوق بودن ونه ازلي
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  ).634-633 :1385يوس باطل اعلام شد.(بايرناس،م نظريه آر325گرفت و در شوراي نيقيه 
نساني مي دانسـت، ولـي قبـول    يسي را داراي بدن اوي ع نظريه پيروان آپوليناريوس:. 3
ولي  ،الوهيت عيسي مورد قبول بود ناه باشد. درنزد اينكه شخصيت واقعي انساني داشت نداشت

م ايـن نظريـه را رد كـرد    381طنطنيه انسان بـودن او مـورد خدشـه بـود. اولـين شـوراي قس ـ      
  ).149 :1375نژاد،   (زيبايي

م) موضع رسـمي كليسـا را چنـين اعـلام     451شوراي كالسدون( نظريه ارتدوكسي كليسا:. 4
 او واقعاً ، يعني ذات الهي و ذات انساني.كرد: يك عيسي مسيح وجود دارد كه داراي دو ذات است

ان هـم ذات  او از نظر الهي با پدر هم ذات و از نظر انسـاني بـا انس ـ   خداست و داراي بدن و روح.
  ).636-633 ، ولي هيچ گناهي بر عهده او نيست (بايرناس، همان:است

  »نظريه تجسد در مسيحيت«نگاه كلي به سيرتاريخي 

  مسيح شناسي پولسي(از نيمه دوم قرن نخست تا پايان قرون وسطي) .1
همـان تفسـير و   » مسيح شناسـي «تفكر غالب در موضوع ،به صورت كلي در تاريخ مسيحيت

يوحنايي بوده است. گفته شده اسـت ايـن تفكـر در سـده هـاي نخسـت        -ناسي پولسيمسيح ش
رواج يافتـه وغلبـه    ميلادي و حتي از نيمه دوم قرن اول ميلادي از زمان زندگي پولس به تـدريج 

در طول قرون وسطي اين طرز تفكر در باب مسيح شناسي دست نخـورده بـاقي    پيدا كرده است.
  م،1054در سـال » ارتدكس «و» كاتوليك«سيم مسيحيت به دو بخش و حتي با جدايي و تق ماند

مسيح شناسي آنها يكي بود و در اين موضوع اخـتلاف چنـداني بـاهم نداشـتند و همـان مسـيح       
مورد قبول بود و انديشمندان بـزرگ مسـيحي در پـي تبيـين     » مسيح«شناسي مبتني بر الوهيت 

ــد و ســخني در  نقــد ايــن تفكــر وجــود نداشــت   بــاب عقلــي و نقلــي آن و آمــوزه تجســد بودن
  ).647 :1385(بايرناس،

  مسيح شناسي عصر نهضت اصلاح ديني. 2
گيـري نهضـت اصـلاح دينـي، بـا اينكـه بعضـي از         د از پايان يافتن قرون وسطي وشـكل بع 

قرار گرفت و در بعض موارد مردود اعلام شـد، امـا اعتقـاد بـه تجسـد و       اعتقادات ديني مورد نقد
 ـ» مسيح عيسي« الوهيت  تـا اينكـه شخصـي بـه نـام        ذيرش بـود، بدون نقد باقي ماند و مورد پ

نظريه وگرايشي را در ميان پروتستان مطرح كرد كه براساس آن همـه مبـاني مسـيح     سوسينوس
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نفي و رد شد. اين شخص با مطالعه عهد جديد در يافت كه آموزه تثليث در كتـاب   شناسي الوهي
عقيده تثليـث   ،از اين رو پرداخته كليسا و شوراي نيقيه است.ه و مقدس وجود ندارد و تثليث ساخت

او  منتشر سـاخت.  درباره خطاهاي تثليثم رساله اي تحت عنوان 1531را باطل دانست و در سال
 قائل بود كه برخـي از  وآن را بي عيب و نقص نمي دانست  ينكه كتاب مقدس را قبول داشت،با ا

  بول است.مطالب آن خلاف عقل و غير قابل ق
طلبان پروتستان بود و بر اين باور بـود كـه نظريـه او در     سوسينوس با اينكه خود جز اصلاح

رد، اما اين چنين نشد و او به خاطر رد تثليث و يگبايد مورد قبول پروتستانها قرار ب باب نفي تثليث
رد تعقيب قرار ديگر از آموزه هاي رسمي كليسا از سوي هردو فرقه كاتوليك و پروتستان مو برخي

م در آتـش سـوزانده   1553گرفت ودر نتيجه توسط اعضاي فرقه كالويني دستگير شده و در سال 
به وجود آوردند كـه هنـوز هـم بـه     » يونيتاريانيزم«شد.اما پيروان او جنبش فكري را تحت عنوان

  ). 34 :1368ك فرقه كوچك توحيدي فعاليت مي كند. (ويليام، عنوان ي

  هاي اصلاح ديني(شروع قرن هفدهم)نبشعصر ج مسيح شناسي در .3

مسـيحيت و بـا    هاي اصلاح ديني در مقابل جريان سنتيت گرفتن جنبشاز قرن هفدهم با قو
كه در اين بـاب در   يهايشناسي وگزارش نگرش سنتي به مسيح  گرا، به وجود آمدن جريانهاي عقل

در چـارچوب عقـل مـورد    دينداري  هاين شد ك مورد نقد قرار گرفت و نتيجه ، اناجيل وجود داشت
  قبول قرار گيرد نه بيشتر از آن. 

 ـ ي افراطي، گراي جريان عقل ر اسـاس آن، مبـاني الهيـات    عقل انسان را كامل مي دانست و ب
» خـدا  پسـر « كـه  ليه و سقوط انسان را قبول نداشت. در نتيجه نظريه تجسديعني گناه او پولسي

در نظر آنها مردود بود. ايـن جريـان حتـي     را جبران كند،جسم گرفته است تا گناه نخست انسان 
ويليـام،  (بودند كه آن را تبيين علمي كننـد   را نيز قبول نداشتند و يا دنبال آن» مسيح «معجزات 

، امـا نظريـه   ). اين جريان عقل گرايي هرچند مورد پذيرش عامه مردم واقـع نشـد  30-29 همان:
  .چالش كشيد به» مسيح شناسي« بابرادر سنتي مسيحيت

ها حاكم شد،  روش نقد علمي در تمام عرصه  از نيمه دوم قرن هفدهم، با آغاز عصر روشنگري
به گونه اي كه تمام امور حتي دين وكتاب مقدس بايد به روش علمي بررسي شود. طرفداران نقد 

، و لذا هاي تاريخي وجود نداردكتاب كتاب مقدس قائل بودند كه تفاوتي ميان كتاب مقدس و ديگر
  ).16مقدمه  :1386ايد مورد نقادي تاريخي قرار گيرد (هيك،كتاب مقدس هم ب
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بـه وجـود    شكل گرفت. »جريان نقد تاريخي كتاب مقدس«تحت عنوان جرياني ،بدين ترتيب
آمدن چنين جرياني براي مسيحيت سنتي سخت زيانبار و مشكل ساز بود و به همين جهت نـزاع  

گيري اين جريان، تزلزل ايمان مسيحي در جامعه غرب بود  ليه شكلختي در پي داشت. پيامد اوس
  مورد چالش واقع شد: چگونگي پيدايش آن، و متون مقدس، خصوصاً 

هاي مشخصـي  شري وتاريخي است، وابسته به زمانها ومكانانجيل مسيحيان به وضوح سند ب
كنيم كه از ديگـر  را ب يايه، بايد همان پرسشدر گذشته است، اگر آن را منبع اطلاعات خود سازيم

از ابتـدا جنبـه تقـدس نداشـت و در ابتـدا دسـت        كنيم... نوشته هـاي انجيـل   مدارك تاريخي مي
ر انجام كليسا آنهـا را مقـدس   گاهي بود، كه مصون ماند، احترام گسترده يافت و س هاي گه نوشته

شـيد. نامـه بـه    پس انجيل در ابتدا مقدس نبود، تحولات تاريخي بعدي بـدان تقـدس بخ   ساخت.
روميان به ظاهر به قلم پولس و خطاب به جمعي از مردم روم است و همان گونه كـه از مفـاد آن   

به همين جهت، منتقد انجيل  .بشر نيست  وجه خطاب سرمدي پروردگار به ابنايبه هيچ  ،پيداست
   ).110 :1376انجيل را! (كيوپيت،  روش قرائت خود را طبيعي مي داند تا قرائت سنتي از

هاي آن بـدانجا خـتم مـي شـود كـه نويسـنده مسـيحي بعـد از         سرانجام نقد تاريخي و پيامد
  برشمردن برخي از نتايج نقد تاريخي مي گويد:

اين بـود كـه انجيـل يوحنـا، كـه مـدتها محبـوب تـرين انجيـل           نظر كلي
توسط يوحناي رسول نوشته نشده است و جنبـه تـاريخي     دينان بود، راست
حنـا نوشـته   ها قبل از انجيل يويست. سه انجيل همنوا مدتلي قوي نآن خي
  ).38 :1368ويليام، (اند و بسيار معتبرتر از آن هستند  شده

» مسـيح شناسـي  «زير سوال بردن  پيرامون انجيل يوحنا در حقيقت پيامد چنين اظهار نظري
بـر روايـت   سنتي بود، چرا كه مسيح شناسي سنتي و نظريه تجسد و الهي انگاري مسـيح مبتنـي   

  بوده است.» انجيل يوحنا«

  »عيسي تاريخي«بحث در باب 

مـورد نقـد    بايـد آموزه هاي و متون ديني مثـل كتـاب مقـدس     بعد از پديد آمدن نگرشي كه
تاريخي واقع شوند، نظريه پردازان نقد تاريخي كتاب مقدس بدين حد اكتفا نكردند، بلكـه مسـير   

مهمـي   ، يكي از مباحثنيز بازكردند. از اين رو »عيسي مسيح«نقد را به سمت شخصيت تاريخي
وجـود   اصلاً سي بود.كچه  واقعاً» عيسي«كه در نقد تاريخي كتاب مقدس مطرح شد اين بود كه 

گيري كلي منتقدان اين  براي يافتن عيساي تاريخي آغاز شد. نتيجهجو  تاريخي داشت؟پس جست
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صوير كشيده شده است. اعتقـاد  جديد به تاست كه در عهد  يبود كه عيساي واقعي غير از عيساي
جديد مطالب و اوصاف زيادي را به شخصيت بر اين بود كه كليساي اوليه و نويسندگان عهد  آنان

از اين رو آنها در تلاش بودند كه با نقد و بررسي منـابع موجـود بـه     كرده اند. واقعي عيسي اضافه
ع هـاي زيـادي در موضـو   ن نـوزدهم كتاب ند. در نتيجه در قرواقعي عيسي دست پيدا كن شخصيت

  ).39-38 :1368 (ويليام،عيساي تاريخي و واقعي نوشته شد 
و ارتباط آن با چهـار   ي مورد نظر نقادان چه ويژگي داشتمهم اين است كه عيسا حال نكته 
  ح شناسي كه توضيح داده شد چه بود.مسي

ي كـه مـورد پـذيرش نقـادان     عيساي تاريخ ال گفته شده است كه اصولاًه اين سؤدر پاسخ ي
ر اساس مباني و جهان بينـي  ب ، هيچ ارتباطي با مسيح شناسيهاي قبلي نداشت، بلكه آنانواقع شد

تنها اموري را واقعي و مورد قبول تلقي مي كردند كه با علـوم تجربـي قابـل تبيـين       ،خاص خود
ح اجتمـاعي بـود، نـه    يـك معلـم ومصـل    در نتيجه، عيساي تاريخي مورد قبول آنها، صـرفاً  باشد.

آور الهي و داراي معجزات تلقي شـود،   ي كه با عالم ماوراي طبيعت در ارتباط باشد و پيامشخصيت
  .)63-61 :1378آرجيبالد،؛ (ويليام، همان معجزات قابل اثبات تجربي نيستندچرا كه 

  عيسي مسيح اسطوره انگاري

چـون   به حساب مي آيد، اما به عنوان اسطوره هرچند بحث مستقل» عيسي مسيح«بحث از  
  ست، به صورت مختصر مورد اشاره قرار گرفته است.ا مرتبط با بحث تجسد

يك شخصـيت   از سوي تجربه گرايان كه او را صرفاً»عيسي تاريخي«با ارائه تفسير خاص از 
طبيعت از ر معجزات و ارتباط عيسي با ماوراي انساني و معلم و مصلح اجتماعي مي دانستند و انكا

كه در انجيل يوحنا و نامه هـاي پـولس بـه تصـوير      يسوي اين افراد، چالش عميقي ميان عيساي
ال طرح شد كه نقادان چگونـه  ي مورد قبول نقادان به وجود آمد. اين سؤكشيده شده بود با عيسا

آمدند و آنان چه نـوع نگـاهي    كه دركتب مقدس به تصويركشيده شده بود، بايدكنارمي يبا عيساي
در مقابل اين چالش بـود كـه سـخن    متون مقدس داشته باشند. » يسي مسيحع«نستند به مي توا

  ).19 :1386به ميان مي آيد (هيك،» مسيح اسطوره اي«از
ان نظريه پردازان مسيحي شكل گرفت كه در مي اي از قرن هجدهم به بعد، نظريه  ان،بدين س

رادي كه در اين موضـوع سـخن   افيكي از  انگاري مسيح بود.» اسطوره«در باب  سخن اصلي آن
« م كتابي تحت عنوان1835او درسال  گفته است شخصي به نام ديويد فريدريش اشتراوس است.
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ي كـه اشـتراوس در آن   ط. درباره محتواي كتاب وشرايكردمنتشر» بررسي انتقادي زندگاني مسيح
  قرار داشته چنين گفته شده است:

)ماوراء الطبيعـي گرايـان   1ت:دو مكتب فكري در زمان اشتراوس رواج داش
كه انديشه معجزه را قبول داشتندو قائل بودند وقايعي كه در كتب مقـدس  

)دسـته ديگـر، عقـل گرايـان     2ذكر شده صورت واقعي و عيني داشته است.
طبيعـي   ه در امور ديني آزاد انديش بودند. آنان پندار دخالت ماورايبودند ك

بـراي امـوري كـه بـه خطـا معجـزه        را نمي پذيرفتند و دنبال آن بودند كه
. اشـتراوس هـردو نظريـه را    پنداشته شده تبيين علمي و تجربي ارائه كنند

به جاي آنها تفسيرسومي عرضه مـي كنـد. او مـاوراء طبيعـي      پذيرد و نمي
گرايان را بيش از حد ساده لوح مي داند و عقل گرايـان را بـيش از حـدكج    

انـد.او   هـا نگـاه نكـرده   يخيـت انجيل رمدار كه هيچ يك به ديد انتقادي به تا
نشان مي دهد كه عيسي آموزگار و شهيدي يهـودي بـود ...كـه پيـروانش     

او را پذيرفتند، آن گاه به مقتضاي بينش كلـي  » موعود بودن مسيح«دعوت 
خودشان و با توجه به عهد قديم، چهره او را به صفات فرا طبيعي آراسـتند.  

مسيحيان اوليه  ريب و تقلبي دركار نبود.باتوجه به دنياي فكري آن زمان، ف
براي بيان اعتقادات خود راجـع بـه عيسـي، سـيماي او را بـه اسـطوره در       

نماد پردازي مذهبي اسـت  ها، سراپا ند. لذا تصوير ماوراء طبيعي انجيلآميخت
  ). 119-118 نه تاريخ (كيوپيت، همان:

هـاي  متعدد دراين موضـوع، تبيين  ا اوج گيري نظريه اسطوره انگاري عيسي و تأليف كتابهايب
نظريـه اسـطوره   «جديد از نظريه اسطوره انگاري نيز مطرح شد، به گونه اي كه تبيين افراطـي از  

كردند و براي اثبات اين ادعاي خود نقد بدانجا ختم شدكه وجود تاريخي عيسي را انكار » انگاري
را نيز » يشوع«يا»عيسي«ند و واژهي جدي در موضوع اعتقادات و حتي واژه ها داشته ايهاو بررسي

  ).61: 1378اسطوره دانسته اند (آرجيبالد، 

  »اسطوره« تفسيرهاي مختلف از واژه

ين عيسي مسيح اين نتيجه حاصل مي شود كه تفسير و تبي ـ» اسطوره«با نقد و بررسي نظريه
  ه شده است:حد اقل اين سه تفسير و تبيين از اين نظريه ارائ يكسان نيست.» اسطوره«از نظريه 

شـان ايـن اسـت كـه چنـين      ومراد  مي شود كه عيسي مسـيح اسـطوره اسـت    گاهي گفته .1
  وجود تاريخي نداشته است. شخصيتي اصلاً

بلكـه   ،انكار وجود تاريخي او نيسـت  ،از نظريه اسطوره بودن عيسي مقصود دسته اي ديگر .2
طبيعي در طبعيت و تاريخ انسان  طبيعي و دخالت عوامل غير عجزات و ارتباط او با جهان ماورايم

  را انكار مي كنند.



 

سد
تج

 »
يح
 مس

سي
عي

 «
 و ا

يت
سيح

اه م
دگ

ز دي
ا

لام
س

  

119  

كاربرد ديگري كه براي اسطوره انگاري عيسي مسيح وجود دارد، انكار الوهيت و تجسـد او  .3
شخصـيت تـاريخي   و پرستش او به عنوان خداي متجسد و مجسم شـده اسـت. در ايـن تفسـير،     

بيعت نيز مورد قبـول اسـت، امـا    ط ايچنين معجزات و ارتباط او با ماورعيسي محفوظ است، هم
  ). 23 ر واقعي واسطوره تلقي مي شود، مسئله تجسد والوهيت اوست (هيك، همان:غي آنچه

نظريـه اول و دوم   در نقد و بررسي نظريات مطرح در باب تفسير از اسطوره مي تـوان گفـت،   
يت باشد، چـرا  نمي تواند مورد پذيرش پيروان اديان توحيدي اسلام و يهوديت و حتي خود مسيح

، در متـون دينـي ايـن اديـان     ديني و متون ديني آنها مخالف است.كه اين دو تفسير با اعتقادات 
همچنين انحصار  به عنوان پيامبر بزرگ الهي و داراي معجزات مورد قبول است. »عيسي مسيح«

  مردود است. طبيعي و الهي و تجربي و انكار جهان بيني ماوراي ها به جهان بيني مادي جهان بيني
سـد او مـورد   تج تنها جنبه الوهيـت و ، »عيسي مسيح«تفسير سوم از اسطوره انگاريدراما 

هـاي هنمـوا، عهـد قـديم و     گاه موافق با تصويرعيسـي در انجيل اين ديد انكار قرار گرفته است.
  متون اسلامي است.

 فسـير ت ،ه اندبه نظر مي رسد اكثر دانشمندان مسيحي كه نظريه اسطوره انگاري را طرح كرد
ايـن   اسطوره تجسـد خـدا  برسي مقالات كتاب  كه با نقد و چنان سوم مورد نظر شان بوده است.

كه از دانشمندان بزرگ معاصـرجهان مسـيحيت بـه     يدست مي آيد كه اكثر نويسندگانه نتيجه ب
حساب مي آيند، مشكل اصلي شان پذيرش شخصيت تاريخي عيسي و يا زنده شدن او به عنوان 

و الوهيت عيسي است. از اين رو، اين » آموزه تجسد« ، بلكه مشكل اصلي آنانه الهي نيستمعجز
م گرفتـه انـد كـه    له را مسـلّ د عيسي مسيح و الوهيـت او، ايـن مسـئ   دانشمندان بعد از انكار تجس

 ه و اصلي دين مسحيت نبوده و نيست.تعاليم اولي ءجز ،و خدا انگاري عيسي مسيح» تجسد«آموزه
تجسـد عيسـي   «و فرهنگـي نظريـه    در تلاش بودند كه ريشه هاي تـاريخي و دينـي   ،از اين رو

انه عصـر اوليـه مسـيحيت تبيـين كننـد. البتـه بحـث در        وخدا انگاري او را با فرهنگ زم» مسيح
هاي تاريخي و فرهنگي و ديني تجسد عيسي و خدا انگاري او، بحث بسيارمهمي است كـه   ريشه

 تحليل دانشمندان معاصر مسـيحي راجـع  به  طلبد. براي دستيابي يپرداختن به آن، مجال ديگر م
 به خصـوص بـه مقـالات    ،ويراسته جان هيك ،اسطوره تجسدبه اين موضوع مي توان به كتاب 

هـم   دو منشـأ يـاكلافي در  «تـأليف مايكـل گولـدر و مقالـه      ،»دومنشأ اسطوره مسيحي«مقالات
  تأليف فرانسيس يانگ، مراجعه كرد.» پيچيده؟
ن به اسـطوره بـودن آمـوزه تجسـد،     ز منتقدان الوهيت عيسي مسيح و قائلاين بعضي اچنهم
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 ،و اسـطوره دانسـتن آن   تلاش كرده اند ثابت كنند كه دين مسيحيت حتي با انكار آمـوزه تجسـد  
دانشـمندان در موضـوع    ايـن  از ني و واقعي خود را خواهد داشت. ديدگاه برخـي كرد ديبازهم كار

  خواهد شد.نقد و بررسي » تجسد«

  له تجسدموريس وايلز و مسئ

تجسـد؟آيا چنـين    موريس والز بحث خود را با اين پرسش شروع كرده اند: مسـيحيت بـدون  
با توجه به اينكه ديدگاه غالب بر اين است كه مسيحيت دين تجسدي اسـت   چيزي امكان دارد،؟

فته است. به عبارت ديگر، و اين بدين معناست كه خدا در شخص خاص عيساي ناصري تجسد يا
انسان است، در باره او  او در حالي كه كاملاً بي همتاست. دقيق كلمه بي نظير و عيسي به معناي

خدا و شخص دوم تثليثي اسـت كـه افـراد آن از حيـث      وتنها او، اين نيز صدق مي كندكه كاملاً
  منزلت با هم برابرند.

كند كه چنين اعتقادي بـراي مسـيحي بـودن    موريس در اين گفتار در پي آن است كه ثابت  
  ).31 مسيحيت بدون تجسد نيز ممكن است (هيك، همان: ضرورت ندارد، بلكه

) 2جا و مناسب است؟) آيا سؤال من سؤالي ب1رده اند:ال طرح كاين مسئله را در قالب سه سؤ
  ) آيا سؤالي راهگشا و مفيد است؟3آيا سؤالي ضروري است؟
هيات پس ال«را باعبارت » يحيت بدون تجسد مس«ول، ابتدا عبارت ال اموريس در بررسي سؤ

دانـد،   يسه را تمـام نمـي  مقايسه مي كند كه به نظر، خود متناقص است. اما اين مقا» از مرگ خدا
دلالت كننده بر اهميت عيساست كه در طول تاريخ غلبه بر اين پيدا كـرده  » تجسد«چرا كه كلمه
اما به هيچ وجه اين دو كلمـه   به جاي هم به كار برده شود.» يحيتمس«و» تجسد«است كه واژه

و سؤال شود كه آيـا   ي نيست كه اين دو از هم تفكيك گرددهيچ مشكل مترادف نيستند. لذا عقلاً
  آنها بدون ديگري وجود داشته باشد.ممكن است يكي از 

ن سه نمونـه تحـول   كه در اي تاريخ مسيحيت را بازگو كرده اند. بعد ايشان سه نمونه مشابه از
دات امـا مشـكلي در دينـداري و اعتقـا     ،بنيادين درآموزه هاي اعتقـادي مسـيحيت رخ داده اسـت   

  مسيحيان به وجود نيامده است:
نـان و شـراب تبـدل     اعتقاد بر اين بود كه در عشـاي ربـاني،   نمونه اول: در قرون وسطي .1

در عصـر اصـلاحات، تأكيـد برخـي      اخون و بدن مسيح مي شـود. ام ـ  و واقعاً  كند ماهيت پيدا مي
بـدون آن نيـز محقـق    ماهيتي وجود ندارد و عشاي ربـاني   مسيحيان بر اين است كه چنين تبدل

  محال و غير ممكن به نظر مي آمد. قبل از عصر نهضت اصلاح ديني، چنين امري شود. مي
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كه حجيت اعتقاد بر اين بوده است  طه حجيت و عصمت كتاب مقدس است.نمونه دوم: راب .2
بخـش خـدا در    ن است كه معارفي در باره سرشت الهـي و اهـداف نجـات   كتاب مقدس براي آ

تصور ندارد كه چنين  اصلاً ،از اين رو اين امر از طريق ديگري ممكن نيست.كه  اختيار مي نهد
اگر عصمت اين كتاب رد مي  راي عصمت نباشد.، يكسره حجت ودامنبعي الهي معتبر و موثقي

آن نيز با اشكال مواجه مي شد. به نظر آنان كه چنين انديشـه اي داشـتند، كتـاب     شد، حجيت
پـوچ و نـامعقول اسـت، حـال آنكـه در عصـر        ،مقدسي كه هم حجت و هم جايز الخطـا باشـد  

روشنگري ديني، ميان حجيت كتاب مقدس و عصمت آن جدايي افتاد و عصمت كتاب مقدس 
  شد. مورد چالش واقع

قـرن بيسـتم تولـد     يدر ابتـدا  .اسـت  ط بين آموزه تجسد و تولد از بـاكره نمونه سوم: ارتبا .3
حملـه مسـتقيم بـه     يمورد ترديد واقع شد و گمان بر اين بود كه چنين ترديـدهاي  عيسي از باكره

ميـان دو آمـوزه تفكيـك قائـل      يحيدانشمندان مس اما با ادامه چنين مباحثي، .آموزه تجسد است
كـه درگـزارش اعتقـادي سـال      چنان .تجسد را پذيرفتند» لد از باكرهتو«شدند و با وجود ترديد در

اعضاي كليسا واعضاي انجمن، كه بـه طـور كامـل واقعيـت     «كليساي انگلستان آمده است:1938
ز بـاكره) مطـرح شـد،    تجسد خداوند را قبول دارند، به دو ديدگاهي كه در بالا (در موضوع تولـد ا 

  ).33 (هيك، همان:» اعتقاد دارند
الات طـرح  با توجه بـه سـؤ  »مسيحيت بدون تجسد«نريس در ادامه مقاله خود تحت عنوامو

هـم  » ون تجسـد مسيحيت بـد «شده، به ادله تاريخي اشاره مي كند كه بر اساس آن، طرح آموزه
نـد  دا ريشه هاي تاريخ طولاني تجسد مـي  برگرفته از ايشان اين ادله را ضروري است و هم مفيد.

  د تر ارائه شده است:كه البته با بيان جدي
 وكاملش در كتـاب مقـدس مسـتقيماً    تجسد به معناي صحيح الف) ريشه هاي آموزه تجسد:

حتي انجيل يوحنا كه با آموزه تجسد رابطـه   ،به نظر موريس هيچ يك از اناجيل طرح نشده است.
تأكيـد   در ايـن بـاره   نزديك دارد، آن گونه كه تجسد بعدها مورد پذيرش و تأكيد واقع شده است،

ه است نبايـد از  ندارد. به نظر او، عوامل ديني و فرهنگي محيطي كه آموزه تجسد در آن طرح شد
محيطي بـوده اسـت كـه     ،ند تكون آموزه تجسد شكل گرفتهينظر دور باشد. يك. محيطي كه فرا

ي براي انديشه و ايمان بوده است. امـا چنـين امـري    عقيده دخالت فوق طبيعي الهي، امري طبيع
به نظر مـوريس،   ،حتي مؤمنان راسخ، قابل صدق نيست. از اين رو ،ي امروزياي بيشتر انسانهابر

كـه در آن اعتقـاد    فضايياعتقاد به شكل خاصي از مداخله الهي كه ما آن را تجسد مي ناميم، در 
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يند آموزه تجسد در مراحـل بعـدي تحـت    . دو. فراعمومي به مداخله الهي وجود داشت ظهور كرد
را كـه خـود    انسان چگونه مـي توانسـت عيسـايي    واهدي از انجيل يوحنايي بوده است.ش تأثيري

، بـه گونـه اي ديگـر    »من و پدرم يكـي هسـتيم  «و مي گويد:» من قبل از ابراهيم بودم«گويد مي
نـين اسـت كـه مـوريس     اين چ »شدمجنون، شرير يا خدا با« بايدچنين عيسايي  تفسيركند؟ حتماً
  نتيجه مي گيرد:

عقيده من كـاري كـه    به  حظات، آموزه تجسد را رد نمي كند.اين ملا البته
تر مي گردانند كه به  اين است كه اين را براي ما معقولدهند  آنها انجام مي

اين آموزه به عنوان تفسيري از عيسي نگاه كنيم كـه مناسـب بـا عصـري     
ابـل  غير ق است كه در آن ظهور كرد است، تا اينكه با آن به عنوان حقيقتي

برخـورد كنـيم (هيـك،     دي الزام آور اسـت،  هاي بعتغيير كه براي همه نسل
  ).36 همان:

هاي كليسا در تـاريخ طـولاني خـود بـراي ارائـه      به نظر ايشان تلاش ب) تاريخ آموزه تجسد:
و نتوانسته اسـت تصـوير    هرگز موفق نبوده  خدايي، انساني وكاملاً گزارشي معقول از مسيح كاملاً

: ارائه كند. به نظرموريس، بيشـتر انسـانيت عيسـي صـدمه ديـده اسـت       اي نع كنندهمنسجم و قا
تصوير ارائه شده از عيسي به گونه اي است كه با معيارهاي داوري ما(كه غير از آنها ما معيـاري  «

  .»نداريم) نمي تواند به صورت مشخص انسان به حساب آيد
است برخي از مسيحيان اشـكالاتي را كـه   اين نكته تأكيد دارد كه ممكن  ريس در ادامه برمو

ما بر آموزه تجسد مطرح كرديم وارد بدانند، اما پذيرش چنين اشـكالاتي را اگـر بـه تـرك آمـوزه      
ال را طرح پيامد مخرب و منفي مي دانند. ولي ما در مقابل، اين سؤ سنتي تجسد منجرشود، داراي

بازگشت به توحيد قـديمي نيسـت    ،طرح كرديمكه » مسيحيت بدون تجسد«م: آيا سؤال مي كني
از آن دسـت كشـيده اسـت، و آيـا      كه كليسا به بهانه اينكه فاقد پويايي يـك ايمـان زنـده اسـت    

  به عنوان پيشنهادي مثبت و مفيد نگاه كرد؟» مسيحيت بدون تجسد«توان به پيشنهاد نمي
ه آمـوز «در نهايت موريس چنين نتيجه گيري مي كند كـه مسـيحيت حتـي بـا رهـا كـردن       

  مثبت در زندگي مردم داشته باشد: بازهم مي تواند ادامه حيات بدهد و تأثير»تجسد
بـه عنـوان ادعـاي    » سـد تج«بحث من اين بود كه بـا رهـا كـردن اصـل    

باره شخص عيسي(رهاكردني كه به نظـر مـن مبنـاي قـوي     متافيزيكي در
شود.  منجر نمي با آن مرتبط اند،  دارد) به ترك همه مدعيات ديني كه عادتاً

كه خودش را در  يي مي شود. اما حقيقت محبت خداييهاالبته موجب تفاوت
 ـ دگي در ايـن  عيسي به ما بخشيده و نقش عيسي در آوردن اين رؤيا به زن

  ) .31 باقي مي ماند (هيك، همان:  جهان،
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  جان هيك و موضوع تجسد

مـي كنـد كـه    بـا ايـن مقدمـه شـروع      نظريه تجسد خدادر پيشگفتار كتاب  او بحث خود را 
مسيحيت را بايد به مثابه جنبشي دانست كـه همـواره در تحـول و رشـد و در پـي سـازگاري بـا        

سـازگاري  و به عنوان نمونه به تكامل دانش غربي در قـرن نـوزدهم   او اعتقادات جديد بوده است.
  :اشاه كرده استمسيحيت با آن را 

يعت است و با توسعه دانش بشر، مسيحيت پذيرفت كه انسان بخشي از طب
در چارچوب تكامل اشكال حيات بر روي زمين، پديد آمده است، و پذيرفت 

ي در شرايط گوناگون نوشـته شـده و   كه كتاب مقدس توسط افراد گوناگون
  ).27 :(هيك، همانشفاهي الهي سازگارشده باشد  واحد د با مرجعنمي توان

در الهيات مسـيحيت رخ داده  هاي اخير او يكي از تحولات مهمي كه در قرنچنين به نظر هم
  ه كتاب مقدس و آموزه هاي آن است:است، تغيير ديدگاه آن نسبت ب

هاي اخير قـرن بيسـتم   اند كه در سال (تجسد) متقاعد شدهنويسندگان كتاب
اين نيـاز از شـناخت روز افـزون     ول الهياتي مهم ديگري ضرورت دارد.تح

اسـت كـه    شـود و مسـتلزم تصـديق آن    ريشه هاي مسيحيت ناشي مـي 
معرفي شده است)انسـاني مـورد   21:2كه در اعمال رسولان  عيسي(چنان

تأييد خداست كه داراي نقش خاصي در اهداف الهي بوده است و تصـور  
و دومين شخص تثليث مقدس » خداي متجسد« بعدي از او كه به مثابه

كه زندگي انساني دارد، شيوه اسطوره اي يا شاعرانه براي بيان اهميت او 
ي ماست. اين تصديق به خاطر حقيقت و براي ارتباط مـا بـا پيـروان    برا

اسـت و نيـز پيامـد هـاي عملـي دارد      ديگر اديان بزرگ جهان ضروري 
  ). 28 همان:  (هيك،

تأكيد دارد كه  اسطوره تجسددر كتاب » عيسي واديان جهاني« چنين جان هيك در مقالههم
و اين نكته از مطالعات بر روي عهد جديـد   تاحد زيادي متنوع است» عيسي«تصاوير مسيحيت از

نيم قرن پيش را از نظر بگذرانيم، در مي يابيم كه چـه   اگر سعي كنيم نوزده و«: آشكار شده است
كـه از  »تصاويري«هاي ناقص و مبهمي در اختيار ماست و در عين حال سهم تخيلات ما درآگاهي

صـحيح اسـت كـه او را ميليونهـا      ك معنـا و متنوع است! اين گفته به يچه قدر زياد  عيسي داريم
اند، اما به يك معنا با توجه به قصد دروني افراد، تعدادي از موجودات مختلف  انسان پرستش كرده

ام عيسـي  ولي تحت ن ،ندا اند كه مي توان گفت از جهاتي مشابه و از جهاتي متفاوت پرستيده شده
  ».يا مسيح قرار مي گيرند

ر وراي اين تصاوير، تخيلات اجتماعي و فـردي نهفتـه اسـت كـه     جان هيك تأكيد دارد كه د
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به نظـر او مهـم تـرين     ارائه شده است. اي از مسيح متناسب با نيازهاي روحي و رواني آنها چهره
حادثـه رسـتاخيز او از قبـر و      نكته اي كه منشأ ديدگاه الوهيتي و تجسد الهي عيسي شده اسـت، 

دهـد   كند و نشان نمـي  و را از ديگر انسانها متمايز نمياز قبر، احيات دوباره اوست. آيا قيام عيسي 
كه او خداي متجسد است؟ جان هيك اصل اين رستاخيز را با توجه به تجربه يك و يا چنـد بـاره   

لات آن يقيني مي داند. اما او قائل است كه ماهيت اين رستاخيز براي ما روشـن نيسـت و احتمـا   
  متعددي پيرامون آن مطرح است.

هم ترين مطلبي كه جان هيك دنبال آن است اين است كه آيا اين رستاخيز با هـر مـاهيتي   م
له ل الوهيت عيسي براي معاصران باشد. جان هيك ايـن مسـئ  كه داشته باشد مي تواند سند و دلي

هاي امروزي شدن مردگان آن قدر كه براي انسانرا مورد ترديد مي داند، چرا كه در آن عصر زنده 
عهد جديد زنده شدن مردگـان در آن   هاي، عجيب نبوده است، زيرا با توجه به گزارشعجيب است

خـود بـه     لذا اين ادعا كه عيسي پس از مرگ زنده شده است، به تعداد زياد اتفاق افتاده بود. عصر
مجزا قرار نمي دهد. نهايت چيزي كـه از ايـن حادثـه قابـل اسـتفاده       كاملاً اي خود او را در مقوله

اين است كه او مورد عنايت ويژه الهي بوده است.گفته نشده است كه او به خـاطر سرشـت   است، 
  اند كه خدا او را زنده كرده است: الهي كه داشت، زنده شد، بلكه گفته

بنابر اين نخسـتين مبلغـان مسـيحي نتيجـه نمـي گرفتنـد كـه اوخـودش         
قـش ويـژه   او را براي ن خداست، بلكه مي گفتند كه او انساني است كه خدا

برگزيده است و او با قيام خود از قبر، مسيح بودن و خداوند بـودن خـود را   
  ).36و2:22(اعمال رسولان اعلام كرده است

حاضر با اينكه وقـوع آن و پـذيرش آن بـه    عصر زنده شدن جسدي در  ،به عقيده جان هيك
ايـن حادثـه را    تاًمراتب از عصر عيسي مشكل تراست، هرگز دليل بر اين نيست كه ما بايد ضرور

  ).315 يريم (هيك، همان:دليل بر الوهيت آن جسد بگ

  تجسد عيسي مسيح از نظر دانشمندان اسلامي

  علامه بلاغي. 1
: دانـد  ه به آيات قرآن كريم ثابت شده ميعلامه بلاغي اصل رسالت حضرت عيسي ر ا با توج

لا الحق إنمـا المسـيح عيسـى ابـن مـريم      الكتابِ لا تغلواْ في دينكم ولا تقولواْ على اللهّ إ يا أهل«
در ديـن خـود غلـو     ،اى اهـل كتـاب   ؛)171 (نسـاء: رسول اللهّ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 

مسيح عيسى بن مريم فقط پيـامبر خـدا و كلمـه     .باره خدا جز [سخن] درست مگوييدمكنيد و در
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  ». او اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از جانب
  غي در خصوص آموزه تجسد فرموده است:مه بلاعلا

ي آن ادارد؟معن ـ در نزد(متكلـف) چـه معنـايي   » كلمـه «تجسدآيا مي دانيد 
سـه  آن  پسر، سومي سه گانـه اسـت.   عبارت از اين است كه خداوند، اقنوم

در زمـين لبـاس تجسـم و طبيعـت      ،سـت گانه كه درحقيقت يكي و سه تا
ر و روح تخاذ كرده است و اقنوم پداز مريم ا بشري پوشيده است و جسم را

  القدس در آسمان باقي است.
 در ادامه ايشان بقيه حوادثي را كه طبق اعتقاد مسيحيان بر عيسي وارد شـده اسـت نقـل   

تمامي ايـن وقـايع   :«است ذكر كرده را كند و در نهايت نتيجه گيري مسيحيت از اين امور مي
جـاري شـد تـا قـدر ومقـامش بـالا رود        به كلمه متجسد و خدايي كه لباس بشـريت پوشـيد  

  ).562تا:  (بلاغي، بي
تعبير شـده  »كلمه«علامه بلاغي در تفسير آياتي از قرآن كريم كه در آن از حضرت عيسي به

 ـ«: است ) 171نسـاء:  »(هإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللهّ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من
  فرموده است:

ي اثر قول خداي تعالي(كن) ح اين است كه وبودن مسي» كلمه خدا«معناي
معناي كلمه بودن بـا  و گمان مكن كه  .برخلاف معتاد در تناسل بشر است

هاي الهامي متكلف در اين موضوع موافق باشد، زيرا تصريح مندرجات كتاب
مي گويـد:   ومتكلف )...1:1و نص آن كتب چنين است: كلمه خدا بود(يوحنا

با آيه قرآن كريم موافقت دارد با اينكه  اين معناكلمه ازلي خداست... وكجا 
با اين مقاله مبارزه مي كند واعلان بـه توحيـد و بطـلان     آيه شريفه كاملاً

را از نسبت فرزند به وي منزه ساخته تصريح مي كنـد   دهد و خدا تثليث مي
  و وي از اين بندگي استنكاف نداشته است. بنده خدا بوده»عيسي«كه
 و »كلمـه « ابطال برداشت اشتباه دانشمندان مسـيحي از تعبيـر قرآنـي    رد وعلامه بلاغي در 

  است: كه درآيات قرآن كريم آمده است، فرموده 1»روح«
قرآن ناطق است به اينكه مسيح كلمـه خـدا و روحـي از    «اما گفتار متكلف:

موقعيت اين گفتار از سياق قرآن بشنو و بنگر آيـا بـا منظورمتكلـف    »اوست
قتي دارد يا اينكه در جبهـه مخـالف وي مقاومـت نمـوده،     مساعدت و مواف

اظلالهاي او را ابطـال مـي كنـد    اعلان به بطلان گمانهاي وي مي نمايد و
  ).562(بلاغي، همان: 

                                                      
 .91؛ انبياء: 45به عنوان نمونه: آل عمران:  . 1
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عيسـي  «كه مراد از اينكه چنان پرداخته است:» روح«ير صحيح از كلمهايشان در ادامه به تفس
كه روح خداست كه در مريم بدون وسـاطت  اين معناست كه عيسي مخلوقي است » روح خداست

: ايشان در ادامه فرمـوده اسـت  » عت نهاده است.نطفه و تولد عادي بلكه به قدرت قاهره خود ودي
كند(چـه   كلف مطابق كتاب خود مي خواهـد معنـا  بودن عيسي چنان نيست كه مت» روح« معناي

ي آيـه ماننـد   ست ... بلكه معناخدا همان روح ا ) اما24: 4كتاب او مي گويد) خدا روح است(يوحنا
ا سويته ونفخت فيه مـن روحـي فقعـوا لـه     ذفإ«است كه در باره آدم مي گويد:  قول خداي تعالي

  ).564 وح خود در او دميدم (بلاغي، همان:) يعني از ر72و ص: 29(حجر: »ساجدين

  اييعلامه طباطب. 2
ايـن نتيجـه بـه دسـت      ارد شده اسـت باره حضرت عيسي واز بررسي آيات قرآن كريم كه در

كلمـه بـودن و نحـوه تولـد      .1 آيد كه چند موضوع مهم در باره حضرت عيسي مطـرح اسـت:   مي
 له تثليـث. تجسد عيسي مسيح و مسئ. 3شدن عيسي. مرگ و به صليب كشيده. 2 حضرت عيسي.

  در باره هريك از موضوعات، نظريات علامه طباطبايي طرح و بررسي خواهد شد. ،از اين رو

  كلمه بودن و نحوه تولد حضرت عيسيالف) 
 هاذ قالت الملأئكة يا مريم إن اللهّ يبشرك بكِلمةٍ منه اسم«در ذيل آيه شريفه علامه طباطبايي

و  ) چنـدين معنـا  45آل عمـران:  »(بِينخرةِ ومن المقرالآالمسيح عيسى ابن مريم وجِيها في الدنيا و
  :است طرح كرده» كلمه«تفسير را براي واژه

د حضرت مسيح است به اعتبار آنكه انبياي قبل، آمدن حضرت را براي مردم بشـارت  مرا يك.
اش  وعده داده بودند و صحيح است كه خداوند متعال بفرمايد: مسيح همان كلمه اي است كه قبلاً

كه » عهدين«كه اين تفسير نسبت به بدان جهت ،بودم. اما ايشان اين تفسير را قبول ندارند را داده
چنـين وعـده اي نـداده     اما با قرآن كريم كه قبلاً ،اي را داده بودند، سازگار است ين وعدهچن قبلاً

  است سازگار نيست.
مراد از كلمه، عيسي است، چون عيسي روشنگر و مفسر تورات براي مردم اسـت. علامـه    دو.

باشد در  ن معناننده ايهرچند اين تفسير را قابل توجيه مي داند، اما مي گويد: قرينه اي كه تأييد ك
  آيه وجود ندارد.

در حقيقت مي خواهد بـه مـريم    ت كه مراد از كلمه خود بشارت است وگفته شده اسسه. 
خداي تعالي بـه تـو   «: خبر بدهد كه به عيسي حامله مي شود و عيسي از او تولد خواهد يافت
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به اينكه بـه  بشارت مي دهد تورا « بشارت مي دهد به كلمه اي از خود و آن كلمه اين است:
ه ايـن  علام ـ .»، عيسي از تو متولـد مـي شـود   ون اينكه با مردي تماس گرفته باشيزودي بد

در ادامه آيه شريفه تصريح شده اسـت كـه كلمـه عيسـي      ، زيرادتفسير را نيز صحيح نمي دان
  است نه بشارت بر عيسي.

» كـن «داقيعنـي مص ـ  ،مراد از كلمه، خود عيسي است، چون عيسي كلمه ايجاد اسـت  چهار.
بـا اينكـه هـر انسـان و هـر موجـودي        ،است واگر خصـوص عيسـي كلمـه خوانـده شـده اسـت      

به جهت آن است كه تحقق و تولد ساير افراد از مجراي اسـباب و مسـببات    ،است» كن«مصداق
است و مسببات به اسباب خود مستند مي شوند، اما ولادت عيسي چون از اين طريق نبوده اسـت  

  .است» كلمه«است، پس عيسي خود» كوينت«مستندش صرف كلمه
إن مثل «ايشان با توجه به آيات ديگري كه در باره حضرت عيسي است، مثل اين آيه شريفه 

)، همـين تفسـير   59آل عمـران:  »(ونعيسى عند اللهّ كمثلِ آدم خلقه من ترابٍ ثم قال له كن فيك
  ).193-192 :1391قابل قبول مي داند (طباطبايي، » كلمه«ايرا بر ومعنا

  ب) مرگ و به صليب كشيده شدن عيسي
كـه   موضوع، چندين دليـل اقامـه كـرده   ي با توجه به آيات قرآن كريم در اين علامه طباطباي

 ـ«: است روحش به سوي خود برده بلكه خداوند او را با جسم و  حضرت عيسي نمرده است،  الإذ ق
علامه طباطبايي در ذيل آيه شـريفه  . )55 آل عمران:»( اللهّ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي

  فرموده است:
به معناي گرفتن چيزي به طور تـام وكامـل اسـت، و بـه     »توفي«مصدر

شـود و در قـرآن   نيـز اسـتعمال مـي    » مرگ و موت«همين جهت براي
حتى إذا جـاء  « : به كاربرده شده است معناهمين  كريم نيز مواردي در

قـل يتوفـاكم ملـك    «و )؛61انعـام:  »(نا أحدكم الموت توفتـه رسـل  
االله يتوفى «: چنين در قرآن كريم آمده است). هم11(سجده:  »الموت

). دقت در دو آيه اخيراين نكته را ثابـت  42 (زمر: »االأنفس حين موته
بلكـه   ،در قرآن به معناي مرگ نيامـده اسـت  » توفي«مي كند كه كلمه

 »گـرفتن «اگر در مورد مرگ هم استعمال شده اسـت تنهـا بـه عنايـت    
ر در مـوردي بـه كـا   »توفي«كلمه، است. به عبارت ديگر»حفظ كردن«و

رد تـا  ي ـگخواهـد جـان انسـان را ب    برده شده است كه خداي متعال مـي 
بفهماند كه جان و روح انسان با مردن باطل و فاني نمـي شـود...اما در   
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نهـا سـخن از   كه اين نكته مد نظر نيست وت) 144(آل عمران: مواردي 
اســتفاده كــرده اســت » مــوت«جــا از لفــظر آنمــردن اســت، قــرآن د

  ).208- 206 ،3(طباطبايي، همان: 
صراحتي بر مردن نـدارد و  » توفي«كه با اين بيان، علامه طباطبايي چنين نتيجه گرفته است

كـريم اسـت كـه مـرگ او را را رد      چون در موردعيسي همراه باقرائن در آيات ديگـري از قـرآن  
ي مـرگ  اآل عمران) به معن55در آيه مورد بحث(» توفي«يد كهدست مي آه كند، اين نتيجه ب مي

و مردن عيسي نيست. زيرا در آيه ديگري از قرآن كريم ادعاي يهود مبني بر كشته شدن عيسـي  
وقولهِم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللهّ وما قتلوه وما صـلبوه ولــكن   «: رد شده است

). نص صـريح ايـن آيـات    159-157 (نساء:»يماكان اللهّ عزيزا حكشبه لهم ... بل رفعه اللهّ إليه و
ليب كشـيده شـدن   شريفه هم ادعاي يهود مبني بر قتل عيسي و هم ادعاي نصارا مبنـي بـه ص ـ  

  ).5،133كند (طباطبايي، همان:  عيسي را رد مي

  در باب تجسد و تثليث عيسي   . نظريه علامه طباطبايي3
مباحث مهم و بنيادين محسوب مي شـود و علامـه   بحث ديگري كه در دين مسيحيت از 

طباطبائي نيز متعرض آن شده است، ادعاي تجسد والوهيت وتثليث وفرزند خدا بودن عيسـي  
  مسيح است.  

  : عيسي دو نوع استدلال طرح كرده استدعاي پسر خدا بودن علامه طباطبايي در بطلان ا 
  رزند دارد:لان ادعاي اينكه خدا فاستدلال عام مبني بر بطيك. 

كـه چيـزي از   تولد چيزي از چيزي ديگـر ايـن اسـت     حقيقت فرزندي،
انسـان و يـا    مـثلاً  .جدا شـود » توليد مثل«موجودات زنده و داراي قوه 

حيوان وحتي نبات وقتي مي خواهد توليد مثل كند چيزي از او جدا مـي  
شود...مثل نطفه در انسان كه از خود جدا مي كند تا اينكـه بـه صـورت    

ريجي و طي كردن مراحلي، چيزي مثل خـود انسـان مـي شـود، امـا      تد
صور نيست و عقـل آن را بـه سـه    چنين چيزي در مورد خداي متعال مت

نخست آنكه شـرط توليـد مثـل، داشـتن جسـم       .1 داند: دليل محال مي
مادي است و خداي متعال كه خالق ماده است، منزه است از اينكه خود 

اده كه جامع آن احتياج و نياز است از خداونـد  لوازم م مادي باشد و قهراً
الوهيت و ربوبيت خداوند مطلق اسـت و لـذا قيموميـت     .2به دور است.

در وجـود خـود قـائم بـه      ي اومطلق بر تمام ماسواي خود دارد وماسـوا 
حال چگونـه ممكـن اسـت چيـزي كـه ماسـواي او و در تحـت         اوست.

د فرضـي، مسـتقل از   قيموميت اوست، مماثل او فرض شود و اين موجو
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او و قائم به ذات و داراي تمام خصوصيات وصـفات خـدا باشـد، بـدون     
 ـ    . 3اينكه از او گرفته شـده باشـد.   د، لازمـه جـواز توليـد مثـل در خداون
ه خداوند در افعال خود خارج از قانون ماد تدريجي بودن فعل اوست، اما

مشـيت   و حركت عمل مي كند و افعال خداوند فقـط منـوط بـه اراده و   
  ).287، 3ان: (طباطبايي، هم »نيازمند به مهلت وتدريج نيست. اوست و
ه قـرآن كـريم نيـز اسـتفاده     ي براي تأييد اين استدلال خود از اين آيدر ادامه علامه طباطباي

وإذا قضى أمرا فإنما  ...وقالوا اتخذ اللهّ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض«كرده است: 
). چرا كه طبق اين آيه شريفه، كفار گفتند: خداونـد فرزنـد گرفتـه    117 بقره:»(ونفيكيقول له كن 

» واو قيوم آنهاست«ها و زمين است از اوستآن است، بلكه همه آنچه در آسمان است وخدا منزه از
او گار بي ماننـد آسـمانها و زمـين اسـت.     و همه آنها در برابر خداوند خاضع هستند وخداوند آفريد

وآن موجـود  » بـاش «كافي است بگويـد  ،واهد كاري بكند و بخواهد چيزي به وجود آوردوقتي بخ
  بدون درنگ و تدريج موجود مي شود.

  در نهايت ايشان فرموده است:
برفرض كه مسيحيت براي فرار از اشكال جسمانيت و مادي بـودن خـداي   

ذاالله اتخ ـ«م:يمتعال و نيز فرار از اشكال تدريجيت، بگويند اينكه ما مي گوي
خداي متعـال تجزيـه شـده و     از باب مجازگويي است نه اينكه حقيقتاً»ولداً

بـراي خداونـد بـاقي    » مثـل بـودن  «چيزي از او جدا شده باشد، اما اشكال 
اشـد،  بچون اثبات رابطه فرزندي و پدري اگر هيچ لازمه اي نداشـته   ،است

هـم اثبـات   ست و اثبات عـدد  را دارد كه بالضرورت اثبات عدد ا اين لازمه
امـا درهـر    ،كثرت حقيقي است، چون برفرض اينكه از نظر نوع يكي بدانيم

  ).288 ،3يك نوع هستند.(طباطبايي، همان:  صورت دو فرد
نمي تواند فرزند خـدا و شـريك او در الوهيـت     استدلال خاص مبني بر اينكه عيسي دو.
لـوازم بشـري همـراه     ضرورتاًچرا كه او بشر است و از بشري ديگري متولد شده است و  .باشد

ها نشو و نما يافت تا مثل هـر  م به او حامله شدو مثل ديگر جنيناو بشر است، چون مري اوست.
فرزندديگري نوبت به زايمان او رسيد ومريم او را زايمان كرد و او را مثل ديگر مادران حضانت 

دن و نوشيدن وساير حالات ها با خورمرحله ديگر، عيسي مثل ديگر انسانكرد و پرورش داد. در 
طبيعي نشو و نما پيدا كرد، و از تمام حالات موجود زنـده طبيعـي مثـل گرسـنگي و سـيري و      

بنابر  مشاهده كردند.» عيسي«همه مردم در شادي و رنج و...برخوردار بود. اين اموري است كه
ديگران مخلـوق و   مانندو  مثل ساير انسانها مي تواند شك كند كه او انسانيهيچ عاقلي ن ،اين

  ).289 /3مصنوع است (طباطبايي، همان: 
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ي براي تأييد اين استدلال خود كه روي نياز و احتياج و بندگي عيسـي تأكيـد   علامه طباطباي
  كه به چند نمونه اشاره مي شود: ت متعددي قرآن كريم تمسك جسته استبه آيا ،شده است
قد خلت من قبله الرسل وأمه صـديقة كانـا    مريم إلاّ رسول ما المسيح ابن «آيه نخست:) الف

). در اين آيه قرآن كريم، تأكيد شده است كه مريم و عيسي مثل ديگـر  75 مائده:»(اميأكلان الطع
طعام خوردن آنها از بودند. اينكه به » اهل طعام خوردن« شاننسانها براي رفع گرسنگي و احتياجا

ي بر ماديـت و  است كه خوردن از هر عمل ديگر اشاره شده است، براي آن ميان ديگر افعال آنها
  و به يقين احتياج با الوهيت سازگار نيست. دلالت دارد احتياج
لقـد كفـر   «:آيه دوم: اين آيه شريفه نيز بر احتياج و قائم بودن عيسي بـر غيـر تأكيـد دارد   ) ب

أن يهلك المسيح ابـن  ن قألواإن اللهّ هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من اللهّ شيئا إن أراد يالذ
به تحقيق كافر شدند كساني كه گفتنـد: االله همـان مسـيح پسـر مـريم       )؛17مائده: »( مريم وأمه

ا هـلاك  است، بگو اگر اين چنين است، پس كيست كه اگر خدا بخواهدمسيح و مـريم مـادرش ر  
دگي عيسـي بـه   صراحت به قائم بودن زن در اين آيه شريفه نيز بر ».رديگكند و...جلو اين كار را ب

نـه او و   ،غير خودش يعني خداي متعال تأكيد شده است كه اگر خداوند بخواهد او را هلاك كنـد 
در حيات خود قائم بـه ذات   بايد ،بود» اله«وي  اگرر شود. نه كسي ديگري نمي تواند مانع اين كا

  بود و مانع مرگ و هلاكت خود مي شد. خود مي
قل أتعبدون من دون اللّه مـا لا يملـك لكـم    «:ه استبه اين آيه شريفه نيز تمسك شد )ج

ايـن آيـه شـريفه خطـاب بـه      به نظر علامه طباطبايي، . »ضرا ولا نفعا واللّه هو السميع العليم
ست كه چرا شخصي را كه مالك هيچ نفعي و ضرري براي شـما نيسـت پرسـتش مـي     نصارا

اسـت، چـرا    ل و صفات عيسياساس استدلال به اين نوع آيات، مشاهدات مردم از افعا يد.كن
ديدند كه عيسي، انسان معمولي است كه براسـاس قـانون طبيعـت     كه مردم به چشم خود مي

زندگي مي كند و تمام صفات و افعال نوع انساني را داراست، مي خورد، مي آشامد، احتياجات 
نيسـت  البته اين اتصـافش چنـين    كلام، همه خواص بشريت را دارد. ديگري دارد... و در يك

كه به چشم ما چنين جلوه كند و يا ما اين طور خيال كنيم و واقعيت غير از اين باشـد، بلكـه   
ها نيز پر است از مانند ديگران بوده است. انجيلظاهر و واقع امر چنين است كه مسيح انساني 

و  او بـه درگـاه خـدا    موارد متعدد از عبادات كه عيسي خود را انسان خوانده است ... و يوقايع
مور قابـل تأويـل و خـلاف ظـاهر     براي تقرب به خدا نقل شده است كه بعيد است همه اين ا

  ).290- 289 ،3باشد (طباطبايي، همان: 
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  يطباطباي جمع بندي نهايي نظريه علامه
كه ايشان بر اساس  اين نتيجه قاطع مي توان دست يافتبا بررسي نظريه تفسيري ايشان به 

» تجسـد و الوهيـت  «سيح شناسي جهان مسيحيت را كه بر مبنايم» مسيح شناسي قرآني«مباني
كه در اين تحقيق سـه مبنـاي اساسـي مسـيحيت كـه       چنان اطل مي داند.و ب مردود شده استبنا

عيسي است، براساس مباني قرآني بررسي »تجسد و تثليث و الوهيت«مستند اصلي آنها در نظريه 
  و ابطال شد.

كه از بررسي نظريات دانشـمندان مسـيحي بـه     ، چنان»عيسي«كلمه بودنو چگونگي تولد .1
» كلمـه «تمسـك بـه   » تجسد و تثليث«لهي اصلي آنها در مسئخوبي روشن است كه يكي از مبان

ي، اين نكته علامه طباطباي از بياناما  .بودن عيساست كه در كتب آسماني بر آن تأكيد شده است
، دلالت بر الوهيـت، تجسـد و   عيسيه تولد بودن و نحو» كلمه«دست مي آيد كه به هيچ وجه ه ب

  تثليث مورد ادعاي مسيحيت نمي كند.
ه لشـده اسـت، مسـئ   » عيسي«وتجسد موضوعي ديگري كه موجب پيدايش ديدگاه تثليث .2

كه جان هيك به اين مسئله اشاره  چنان مرگ و به صليب كشيده شدن و برخاستن او از قبر است.
  اساس آيات قرآن كريم و نظريات مفسران مسلمان مردود است.. اما اين مبنا نيز بر داشته است

چنين اعتقاد به تثليث به صراحت درآيات قرآن كريم نفي شده است و براساس تحليـل  هم .3
  توحيد.معتقد به ل به تثليث باشند و هم باطبايي، نصارا نمي توانند هم قائعلامه ط
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